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 ( فروم اریک آرای پایه بر) سبعه  مجالس از اوّل مجلس در مولوی منش بررسی

 مردخه   پورباقر  زینب

 زنجان  اسلامی واحد  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات   و  زبان  گروه  دکتری  دانشجوی

  *عقدایی  تورج

 زنجان   اسلامی واحد  آزاد  دانشگاهفارسی    ادبیات  و  زبان  گروه  دانشیار

 

 
 چکیده 

  عنوان   تحت  ایرشتهمیان  مطالعات  در  که  است  «شخصیّت»  یا  «منش»  شناسیروان  مباحث  تریناساسی  از  یکی

»گیردمی  قرار  بررسی  مورد  ادبیاّت  شناسیروان  نوعی   و  مولوی  منثور  آثار  از(  خطابه  هفت)  «سبعه  مجالس. 

  این  هدف.  استشده  گردآوری  شمس  با  دیدار  از  پیش  احتمالاً  که  است  خطابی  و  گفتاری   لحنی  با  مکتوب  سخنرانی

  منش .  است  فروم  اریک  منش  انواع  بندیتقسیم  با  سبعه  مجالس  از  اوّل  مجلس  تطبیق  عدم  یا  تطبیق  بررسی  مقاله

  این   نتیجه.  است  توصیفی  –  کیفی  نوشتار  این  روش.  دهدمی  شکل  را  انسان  رفتار   زیربنای  فروم  اریک  نظر  از

(  گرا-زنده  و  گراهستی)  مثبتِ  هایگیریجهت  سبعه،  مجالس  از  اوّل  مجلس  در   که  است  آن  بیانگر  پژوهش

  توصیف  ورزیدن،  عشق  هایشاخصه.  است  شده  داده  بروز(  گیرنده) منفی  هایگیریجهت  از  بیش   مولانا  شخصیّت

  عدم  دیگران،  با  مقایسه  نه  درون  از  ارزشمندی  احساس  دارند،   آنچه  حسب  بر   نه   هستند  آنچه  براساس  خود

 داشتن   باز   آنها،   از   افتادن  جلو  برای  تلاش   جای  به   دیگران  با   کردن  تقسیم  دیگران،  با  همکاری  جویی، ¬رقابت

  و   آفریدن  و  رشدکردن  و  زندگی   عاشق  هایشاخصه  و  گراهستی  منش  از  نیکی  به  آنان  فراخواندن  بدی،  از  دیگران

  بسامد   گرازنده  منش   از  دیگران،  و  خود  رشد  به   مند -علاقه  بودن،   الگو  و  منطق  و   عشق  با   تاثیرگذاری  ساختن،

 . دارند دیگر  هایتیپ هایشاخصه از بیشتری
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 مقدمه 

 متن .  است  ادبی  هایمتن  ژرف  و  پنهان  هایلایه  کشف  آن  هدف  و  است  ایرشته میان  رویکردی  ادبیاّت  شناسیروان  ادبی،   هایپژوهش  در

 هایکنش  گوناگون  شرایط  در  و  روان  دارای  است  انسانی  که  نویسنده  سوی  از  اوّل  دارد؛  شناختیروان  بررسی  قابلیّت  سو  سه  از  ادبی

 از   سوم.  باشد  ویژه  منشی  دهندۀنشان  تواندمی  شخصیّت  هر  و  است  هاییشخصیّت  دارای  که  متن  سوی  از  دوم.  زندمی  سر  او  از  گوناگون

  تا   دهد می  را  امکان  این  ما  به  ای،بینارشته  علوم  پیدایش.  دهد می  بروز  گوناگونی   روانی  هایواکنش  اثر،  خواندن  با  که  خواننده  سوی

 . دهیم صورت تردقیق نتایجی  به  دستیابی برای عمیقی تحقیقات

 بلاغت   شیوۀ  به  را  آن  مولوی  که  است  ایصوفیانه  نثرهای  جمله  از  «مافیه  فیه»  و  «مکاتیب»  مانند  مولوی(  خطابه  هفت)  «سبعه  مجالس»

  مانند   پژوهندگان  از  برخی.  سازدمی  آشکار  مخاطبان  با  را  وی  مؤثّر  ارتباط  و  شمس   با  دیدارش  از  پیش  شخصیتّ  و  است  کرده  ایراد  منبری

  کسانی  یا  کس  و  است  کرده   ایراد  شمس  با   دیدار  از  قبل  را  آنها  وی  که  مولاناست  بیانات  سبعه  مجالس  اند،گفته  موحدّ  و   سبحانی  فروزانفر،

 . اندکرده مبادرت تقریرات این ثبت به

است، حال اینن بنازنگری  نه از جاننب خوش بازبینی و بازنگری قرار گرفته توان دریافت که این اثر دستبا مطالعۀ مجالس به راحتی می

کند. احتمالاً در این بازنگری، منتن اثنر بنا آرای عرفنانی باشد یا از جانب فرزندش، سلطان ولد، یا یکی از مریدانش، تفاوتی نمیمولانا بوده

   است.دورۀ کمال مولانا تطبیق داده شده، حتیّ ابیاتی از مثنوی، دیوان شمس و ولدنامه نیز بدان افزده شده

در این تحقیق به بررسی مجلس اوّل از مجالس سبعه و تطبیق آن با انواع منش بر پایۀ نظریۀ اریک فروم پرداختیم و جامعۀ آماری ما  

که  هلبزرگ بوده  خطابه  یا  مجلس  جلالترین  مولانا  خطابه(  )هفت  سبعه  مجالس  کتاب  از  صفحه  و  ویک  تصحیح  با  رومی  الدین 

های ایم و دادهتوصیفی بهره گرفته  -توضیحات دکتر توفیق ه.سبحانی انتشارات کیهان، انتخاب شده است. در این مقاله از روش کیفی  

 است. ای گردآوری شدهمورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه

 پژوهش   هدف  -1-1

 این  برای.  استشده  بررسی  فروم  اریک  شخصیّتی  هایتیپ  برپایۀ  اوّل  مجلس   در  «شناختیروان»  رویکردی  با  مولوی  منش  حاضر  مقالۀ  در

  و   مطالعات  تاکنون  البتّه.  گردید   استفاده  گرفته،  قرار  توجهّ  مورد  کمتر  شخصیتّ  هاینظریّه  سایر  به  نسبت  که  فروم  اریک  آرای  از  منظور

 اثر   این  در  مولوی  شخصیّت  دربارۀ  مستقل   تحقیقی  و  استبوده  محتوا  و  ساختار  پایۀ  بر  سبعه  مجالس  دربارۀ  گرفته  صورت  هایپژوهش

 . استنشده انجام

 : است زیر های¬پرسش برای پاسخی  یافتن پی در و  شده نوشته  توصیفی -کیفی روش به مقاله این

 است؟  یافته  انعکاس( اوّل مجلس مخصوصاً) سبعه مجالس در حدّ  ه تا مولوی منش  یا شخصیّت. 1

 است؟ سنجیدنی فروم اریک شخصیّتی های ¬تیپ کدام  با مولوی منش  یا شخصیّت. 2

 پژوهش    پیشینه-1-2

-می  مولوی  دربارۀ.  استبوده  مندبهره  زیادی  تنوّع  از  و  داشته   شمگیری  رواج  اخیر  هایدهه  در  شناسیروان  منظر  از  ادبی  هایپژوهش  

 :کرد اشاره  زیر ومقالات هاکتاب به توان
  ، «زادهمومن  صادق  محمدّ  ازمثنوی،  درمانی روان  هایبرداشت»  ،«عربیان  علی   شناسی، روان  منظر  از  مثنوی  تفسیر  و   تحلیل  روان  گنج»

  با  مولوی  الدّینجلال  ازدیدگاه   شخصیّت  تطبیقی  بررسی»  : مقالات  جمله  از  و....    و  «عقدایی  تورج  از  مثنوی  در  کمال  شناسی-روان»

 نظریّۀ   بر  تکیه  با  شناسی¬روان  دیدگاه   از  مولوی  با   وی   ارتباط  و   شمس  شخصیّت  تحلیل»  ،«همکاران  و   حجازی  مسعود  مازلو،  آبراهام

 ... و ،«همکاران  و ادیم عبدالل  هورنای، کارن شخصیّت

  و   استنگرفته  صورت  مستقل  پژوهشی(  خطابه  هفت)  سبعه  مجالس   در  مولوی  شخصیّت  و  منش   دربارۀ  تاکنون  که  است  یادآوری  شایستۀ

 : شودمی  اشاره هاآن به  ذیل در که است شده نوشته منثور آثار سایر با آن مقایسۀ یا  سبعه مجالس ساختار تحلیل موضوع با هاییمقاله
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  نویسنده.  57  شماره   ادبی،   پژوهی متن  فصلنامه  ،«منثورش  آثار  در  مولانا  گویی مجلس  شیوۀ  و   بیان  اسلوب»  ، (1392)  بهمن،  نزهت، .  1

 .دارد توجه شناختیزیبایی و  بیان شیوه به سبعه مجالس  و مافیهفیه  کتاب  بر تأکید با  مقاله

 بهار   ، 57  شمارۀ    انسانی،   علوم   پژوهشنامه  ،«مولوی  سبعه  مجلس   اساس  بر  آن   هایشیوه  و   گویی مجلس»   ، (1387)  محمد،   غلامرضایی، .  2

  کرده  اشاره  سبعه  مجالس   نثر  های ویژگی  تمام   به  و   پرداخته  سبعه  مجالس  در  گویی مجلس   شیوۀ  بررسی  به  نگارنده (.  257-278  صص)

 .است

 پژوهش   مبانی  -2

  این،   بر  افزون  دارد،  زیادی  اهمّیّت  آن  ناخودآگاه  جنبۀ  و  زبان  به  توجّه  درآن  که  است  ادبی  هایپژوهش  در  رویکردی  ادبیاّت،  شناسیروان

 همواره  ارتباط  این.  ندارد  اثبات  به  نیاز  شناسیروان  و  ادبیّات  میان  پیوند»   پایه،  همین  بر.  دارند  ناگسستنی  پیوندی   ادبی  اثر  و  آدمی  روان

 دیگر   عبارت  به(  155  ص   امامی،.« )پروراندمی  را  انسان  روان  ادبیاّت،  و  سازدمی  را  ادبیاّت  انسان،  روان.  است  برخوردار  متقابل  ازکیفیّتی

  با   که  ندارند  ذهن  دو  خلاّق  هنرمند  و  دانشمند.  آفریندمی  را  خود  هنری  اثر  که  کندمی   زندگی   ذهنی  همان   با   نویسنده»  گفت،  توانمی

 مشکل  این  ببینیم  را  مؤلّف  نخواهیم  ما  اگر  دارد  همراه  به  را  خود  مؤلّف  هنری،  اثر  هر  بنابراین.  بیافرینند  دیگری  با  و  کنند  زندگی  یکی

  صنعتی،.« )شد  خواهد  تروعمیق  ترگسترده   بسیار  آن  تأثیر  بلکه  شود،نمی   کاسته  هنری  اثر  آن   ازتأثیر  تنها  نه  ببینیم  بتوانیم  اگر   و   ماست

 (38 ص

 اصطلاح   و لغت در  منش  و  شخصیّت -1-2

.  مانس  باستان،  هندی.  اندیشه  معنی  به  ،[اندیشیدن  منیتن،  پهلوی  ،(اندیشیدن)من  ریشۀ  از]  مصدر  اسم(  منیشن)منشن  پهلوی،  در

  و  طبیعت  و  طبع  و  خوی.  است  طبیعی  معنی  به  مَنِشی   ه  طبیعت،  و  خوی(  ا[ )نِ  مَ]  منش   مدخل  ذیل  دهخدا، . )دورمنس  سانسکریت،

  و  نکویی  و  کرم  و  همّت.  گویند  را  کرم  و  سخا  و  همّت  و  بزرگ  طینت  و   بلند  طبع.  عادت.  جبلّت.  طینت.  فطرت.  سرشت  و  نهاد  و  خصلت

.  تصمیم.  نیّت.  اراده.  عزم.  قصد.  خواهش  و  میل.  ذات.  دل  و   قلب.  خوانند  قلب  عربان  که  باشد  دل   معنی  به  پازند   و  زند  لغت   به.  ذاتینیک

 .تفکّر. فکر.  اندیشه. بینی خود و غرور  و تکبر. قناعت  و رضا و خشنودی. شادمانی . نظر. رأی

  منش،   وجود،  وجودی،  صاحب  درجه،  مرتبه،  بزرگواری،  رفعت،  شرافت،  از  است  عبارت (Persona) شخصیّت  دهخدا  نامه  لغت  در

 عقل  نفس،   صدر، قلب،  شاکله،  های¬واژه  هم کریم قرآن(. شخصیّت مدخل  ذیل  معین،) و( شخصیّت مدخل ذیل  دهخدا، )  نجات ملاطفت،

  (77 ص  فر، سالاری. )است¬دانسته شخصیّت معادل  را روح و

 روان   وفرآیندهای  هاپدیده   تمام  که  است  ظرفی  همانند  شخصیّت. »نامید  شناسی  روان  علم  موضوع  تریناساسی  بتوان  شاید  را  شخصیّت   

 ( 5ص کریمی،.« )  باشد دیگران از او تمیز وجه تا زندمی  هره  بر  او که است ماسکی هرکس،  شخصیتّ. دارد قرار آن در شناختی

 خلاصه  گروه   سه  در  توانمی  را  هاآن  همۀ  که  استآورده  تعریف  پنجاه  شخصیّت،  دربارۀ  آمریکایی   روانشناس (G.W.Allport) آلپورت 

  شخصیّت،   -3.  است  گوناگون  های محرک  به  فرد  هایپاسخ  و   ها واکنش  -2.است  اجتماع  در  فرد   یک  تأثیرات  همان  شخصیّت  -1: »کرد

 :آورد دست  به را زیر کلّی تعریف توانمی نامبرده هایتعریف مجموع از و.  هاپاسخ و  هامحرک میان است متغیّری

-می  مشخّص  دیگران  از  را  او  که  است  فرد  اجتماعی  و  عقلی  بدنی،  رفتارهای  و  خصایص  ثابت  نسبتاً  و  متکامل  منظم،  مجموعۀ  شخصیتّ»

 را   فرد  یک   رفتار  که  روانشناختی  و  بدنی   خصایص   یگانه  ترکیب.  شوندمی   اجتماعی   محیط  ویژه،  به  محیط،  با   او   سازگاری  موجب  و   سازند

 ( 366  ص  نژاد،شعاری.« )کند می تعیین

 که   آمده  دست  بهpersona    لاتین ریشه  ازpersonalit   فرانسه  به  است   انگلیسی  به  personality   شناسی،  ریشه نظر  از  «شخصیتّ»

  منش  رویت  قابل  جنبۀ  شخصیّت  تعریف،  این  برطبق.  زدندمی  بر هره   قدیم  روم  و   یونان  در  نمایش   در  ها هنرپیشه  که  دارد  اشاره  نقابی   به

 یک  سبک:  از  است  عبارت  شخصیّت  اصطلاح  معنای  شناسیروان  در(  11  ص  شولتز،.« )است  ذارد،گ می  تأثیر  دیگران  بر  که  صورتی  به  فرد

 ( 3۰7 ص گنجی،. )باشیم داشته ارزشی قضاوتی  کو کترین آن دربارۀ که آن بدون فرد
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  یا   ها ویژگی  از  ایمجموعه  به  یعنی،   شود؛ می  اطلاق  شخص  منش   به  که  این   اوّل.  دارد  مختلفی   معنای   که   است  کلیّ   مفهومی  شخصیتّ»

.  است  «فرد  اجتماعی  نقاب»  که،  این  سوم.  بدانیم«    خود»  یا  «هشیار  خودِ»  را  آن  است  ممکن  که  این  دوم.  خاصّ  فردی  رفتاری  صفات

 (183و182 ص برنو،.« ) گذاردمی  دیگران در فرد که است تأثیری کلّ که این  هارم

 :است شده ارایه زیر تعریف پنج منش برای شناختی  /رفتاری علومِ توصیفی فرهنگ در

  و   یزها  از  را  جریانی  و  حادثه  یا  شخصی    یزی،  که  شودمی  گفته  صفتی  و  خاصیّت  یا  کیفیت  وپیدا،  مشهود  علامت  نوع  هر  به  -1»

 است  شخصی  صفات  مجموعۀ  -4.  فرد  یک  ذهنی  رفتار  مشخّصات  همۀ  -3.  شیء   هر  ماهیّت  -2.کند می  مشخّص  دیگر  حوادث  و  اشخاص

:  گفت  توانمی  بنابراین، .  شودمی  شامل  را  اجتماعی   و   اخلاقی   هایخصلت  که  است  شخصیتّ  از  جنبه  آن  -5.  دارند   اخلاقی  جنبۀ  که

  به   فقط   « منش»  اصطلاح  که  صورتی  در  شودمی  گفته  اجتماعی   و   عاطفی  عقلی،   بدنی،   از  اعم   فرد   رفتارهای  و   حالات   همۀ  به   شخصیّت

 از   زیر  مورد  دو  در  منش  دیگر  سخن  به.  شودمی  اطلاق   دیگران  و  خود  به  نسبت  فرد  رفتار  رذیلت  و  فضیلت  جنبۀ  یا  اخلاقی  ارزیابی

 ( 96 ص نژاد،شعاری) «اخلاقی جنبۀ( ب آزادی جنبۀ( الف: شودمی مشخص شخصیّت

 های منشاریک فروم و تیپ -2-2

  او.  آمد   دنیا  به  19۰۰  سال  به  فرانکفورت  شهر  در  که  است  گراییانسان  مکتب  پردازان¬نظریه  از(  Erich Fromm)  فروم  اریک

  بعد.  رساند  اتمام  به  مونیخ  و  فرانکفورت  ،(  heidelberg)  هایدلبرگ  هایدانشگاه   در  شناسیروان  و  شناسیجامعه  رشتۀ  در  را  تحصیلاتش

  سپس  کرد،   پژوهش   صرف  را  زیادی  وقت   بعد   به  1925  سال  از  و  پرداخت  روانکاوی  دربارۀ  تحصیل  به  برلین  روانکاوی  مؤسسۀ  در  آن  از

  دانشگاه در  و مکزیکو ملیّ  روانپزشکی مؤسسۀ و بنینگتن  کالج کلمبیا،  های ¬دانشگاه در و  شد آمریکا کشور  تبعۀ دوم  جهانی جنگ از قبل

»درگذشت  سوییس  در  میلادی  198۰  سال  در  سرانجام  و  رسید  استادی  مقام  به  ییل »از  عبارتند  فروم  اریک  آثار.    ،«آزادی   از  گریز: 

 -ذِن  آئین»  ، «فروید  زیگموند  رسالت»  ، «ورزیدن  عشق  هنر»  ، «سالم  جامعۀ»  ،«رفته  یاد   از  زبان »  ،«دین  و  روانکاوی»  ،«خود  برای  انسان»

  ،«مسیحی  اندیشیجزم»  ،«پندار  زنجیرهای  سوی  درآن»  ،«انسان  از  مارکس   برداشت»  ، «شد؟  پیروزخواهد  انسان  آیا»  ،«روانکاوی  و  بودا

 ( 4 ص فروم، . )«مانید خدایان به  باید شما» ،«انسان قلب»

روان را در  آرمانی  فروم، مکتب جدید  آوردهاریک  به وجود  اجتماعی  عرفانی مشرق کاوی  از فرهنگ  الهام  با  »او  بهاست.  خصوص زمین  

ویژه ای بهشناسی نوعی تفکّر آرمانی، انتقادی و ریشهالدّین بلخی، معروف به مولوی، در سایر علوم انسانی از جمله، فلسفه و جامعهجلال

 (194 ص است.« )خوروش،گذاری نمودهدر زمینۀ تغییرات اجتماعی بنیان

 برقرار ارتباط دنیای خودمان با  ما  گونه که دهند می توضیح و شوندگر می شخصیّتی جلوه تیپ رفتارهای انسان در  ند فروم نظر از

 طور به اماّ  هستند تیپ  ند از ها، ترکیبیشخصیّت بیشترِ و شوندمی دیده کمتر منفرد و جدا صورت به ها تیپ این از هریک کنیم. می

 ( unproductiveثمر)بی ( و نابارور/productiveبه بارور/ ثمربخش ) را ها تیپ انواع فروم دارد. غلبه دیگر هایتیپ بر تیپ یک معمول

-جهت با هایتیپ و هستند دنیا با برقرارکردن ارتباط ناسالم  هایروش ثمر،بی های نابارور/گیریجهت که کندمی  بیان وی کرد. تقسیم

 نگاه فروم عبارتند از: در ثمربی های نابارور/گیریجهت است. انسان رشد آلایده حالت ثمربخش، گیری بارور/

 .اندوابسته دیگران به خود نیازهای ارضای برای گیرنده« که های»تیپ •

 .گیرندمی دیگران از دارند، نیاز که را کش« آنچهبهره های»تیپ  •

 .آورندمی دست به کرد، ذخیره و انباشت بتوان  هآن از  را امنیّت های محتکر« که»تیپ •

 .شوند فروخته و بندیبسته باید که بینندمی  کالایی مثابه به را های بازاری« خود»تیپ •

 .هستند تکنولوژی و قدرت مرگ، گرا« عاشقهای مرده»تیپ •

 .کنندمی توصیف دارند، که اموالی با را پرست« خودهای مال »تیپ •

 :از عبارتند بخش ثمر هایتیپ خودپروری. جز نیست  یزی آن و هستند انسان رشد اصلی هدف بیانگر بخش، ثمر های بارور/تیپ

 .هستند رشد و زندگی گرا« عاشقهای زنده»تیپ •

 .دارند تمرکز دیگران با ثمربخش کردن زندگی و کردن تقسیم و همکاری گرا« برهای هستی»تیپ •
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نیاز به توضیح دارند. »فروم با کاربرد واژۀ گیری« و »باروری/ ثمربخشی« در مفهومی خاص به کار رفتهدو اصطلاح »جهت اند و ظاهراً 

های فکری و عاطفی و  های زندگی، یعنی پاسخگیری گرایش یا نگرشی کلّی است که همۀ جنبهگوید که جهتگیری این نکته را میجهت

 ( 71ص  ،)شولتس گیرد.«ها و رویدادها را، خواه در جهان و خواه در خود، دربرمی حسیّ به مردم، موضوع

کننده باشد، زیرا بنا به عادت در نگاه فروم»بارور بودن یعنی به کار بستن همۀ قدرتها و استعدادهای بالقوۀ خویش. شاید واژۀ بارور گمراه

کنیم معنای این واژه تولید  یزی نظیر کالاهای مادی، آثار هنری، یا آراء و عقاید است. حال آنکه منظور فروم بسی بیش از خیال می

تعصّب بودن اینهاست شاید بهتر باشد زایندگی و باروری را با کارآمدبودن یا کنش و کارکرد کامل داشتن، تحقّق خود، عشق ورزیدن، بی

 ( 71 ، صو تجربه کردن مترادف بدانیم.« )همان

 گفتن مجلس    / مجلس تعریف -2-3  

)  لِ  مَ ]    دهخدا  نامه  لغت  در  مجلس )الاربمنتهی)  آن  مانند  مجلسه.  نشستن  محل(  ا  ر  ع[  )آنندراج(   نشستن   محل(  الموارداقرب  از( 

 و   محفل  و  انجمن  و  اجتماع  محل(.  دهخدا  مرحوم  خط  به  یادداشت)  جای  نشستن.  نشستگه.  نشستگاه(.  الاطباناظم)   مجالس  جِ،.  مردمان

  مردم  آمدن فراهم  جای. شوری یا  مصلحتی و کاری برای مردم از مجمعی(.  الاطبا  ناظم از. )مکالمه  و مشاوره و  مذاکره و شور جهت مجمع

 (آنندراج) مستعمل داشتن و  نهادن و  ساختن و  یدن و کردن و انگیختن لفظ با . مشاوره و گفتگو برای

  نثرها  دیگر   از  را  آن  پند،  و  موعظه  و  تمثیل  و   شعر  با   توام  خطابی  و  گفتاری  لحن   که  دانست  مکتوب  سخنرانی  نوعی   توانمی  را  مجلس»

 (25۰ ص  فسایی، رستگار.« )سازدمی جدا

 مرحوم  خط  به  یادداشت. )منبر  بر  بیشتر   و  آن  جز  و  مسجد  در  کردن  موعظه.  کردن  وعظ(.  آنندراج)  گفتن  وعظ  از  کنایه  گفتن  مجلس

  اسرارالتوحید. )نمایندمی   رغبت   او  مجلس   به  مردمان   این  و   گوید ¬می  مجلس  و  است¬کرده  نزول   خانقاه   این   در:  داشتن  مجلس (.  دهخدا

 نیشابور   در  ابوسعید  ما  شیخ  روز  یک  که  اندآورده(.  اسرارالتوحید. )بودند  آمده  جمع  بسیار  خلق  و  گفتمی  مجلس  شیخ  روز  یک(.  53  ص

.  آمدی  فرود  نبودی  حاضر  رابعه  اگر  شدی  منبر  بر  که  بار  هر  گفتی   مجلس  یکبار  هفته  در  بصری  حسن(.  اسرارالتوحید. )گفتمی  مجلس

 ( الاولیاء تذکره)

 گویی پیشینه مجلس  -2-4

-بوده   عوام  برای  عرفانی  و  دینی  اعتقادات  تبلیغ  و  آموزش  مهم  هایراه  از  و  اسلام  از  پس  ایران  در  کهن  هایرسم  از  یکی  گفتن،  مجلس

 تحولات   در  که   بوده   ایرسانه  گوییمجلس . »شودمی  آغاز   باستان  ایران  از  گویی مجلس    پیشینۀ  که   باورند  این  بر   پژوهندگان  برخی.  است

 از   حاکمان  حتیّ  استشدهمی  استفاده  اعتقادات  بیان  برای  سخنوری  هنر  شیوه  این  هم   باستان  ایران  در  است،  مؤثر  بسیار  انقلابی   و  فکری

 در   «هاپندنامه»  یا   « هااندرزنامه. »شودمی  دیده  ادبی  گونه  این  از  هایی نمونه  هم   فردوسی  شاهنامه  در   و  بردند می  بهره  غرّا  هایخطبه  ایراد

  اسلام  از  پیش  ایران  از  گوییمجلس  پیشینۀ   پایه،  این  بر(  15ص  مزداپور،«)  استبوده  شفاهی  سخنان  و  مجلس    ند  یا   یک  بازنویسی  واقع

 اینک   و  شد  افزوده  آن  برکاربرد  -  وعاّظ  هایسخنرانی  در  ویژه  به  -معاصر  دورۀ  در  و  یافت  افزون  روز  رواج  اسلامی   دورۀ  در  است،  بوده  رایج

 . آیدمی شمار  به  پرکاربرد  هایرسانه از یکی نیز

 مجالس  ساختار  -2-5

»مجلساستاد   مقالۀ  در  غلامرضایی  شیوهمحمدّ  و  نظم  گویی  نظر  از  را  مجالس  کلی  ساختار  مولوی«  سبعۀ  مجالس  اساس  بر  آن  های 

 است:  مطالب به صورت مبسوط بیان کرده که خلاصۀ آن در ذیل آمده

شود که مضمون آن توحید و نعت پیامبر)ص( و خاندان و یاران آن حضرت  ای به عربی آغاز می. مجالس به شیوۀ اهل وعظ با خطبه1

 است و معمولاً عبارات آن مسجّع است.

 آید که بیشتر جنبۀ دعا و استغاثه دارد و آن نیز معمولاً مسجّع است.. پس از آن مناجاتی در  ند سطر می2

ها، آیات و احادیث در توضیح و تفسیر آن حدیث ها، قصّهشود و سپس حکایت. متن اصلی هر مجلس با نقل حدیثی نبوی آغاز می3

 آید. در این بخش استناد به اشعار نیز نسبتاً زیاد است.  می
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گیرد و گاه آیتی متناسب از قرآن کریم  )ص( و آل و اصحاب او پایان میتعالی و نعت رسول. هر مجلس با حمد و ستایش ذات باری4

 ( 262 ص  »الحمدلل رب العالمین« پایان بخش مجلس است.« )غلامرضایی، 

 

 گویی مجلس و  مولوی .  3

ه.ق در شهر بلخ زاده شد. او از عارفان و شاعران بزرگ قرن هفتم هجری است، علوم را از پدر،   6۰4الدّین محمدّ مشهور به مولوی درجلال

الدّین محقق ترمذی پس از پدرش به مدت نُه سال تربیت او را به عهده گرفته است. مولوی با عدّۀ  العلما، آموخته و  سید برهانسلطان

این که دیدار سرنوشت تا  عارفان زمان خود ملاقات کرد  از  را به کمال رساندهساز شمسبسیاری  او  تبریزی،  آثار  الدّین محمدّ  از  است. 

است. تربت فیه را به یادگار گذاشتهماتوان از مثنوی و غزلیات شمس یاد کرد. وی در نثر هم مجالس سبعه و مکاتیب و فیهمنظوم او می

 الثاّنی به وصال حق نایل شد. جمادی 5ه.ق و در روز  672او در قونیّه زیارتگاه دوستدارانش است. وی در سال  

-بر اساس تحقیقات استاد فروزانفر آثار مولوی به دو گروه منظوم و منثور قابل تقسیم است؛ مثنوی یادگار دوران صحبت او با حسام

رسیده است. از   2666۰بیت و از نظر بعضی هم تعداد ابیاتش به    25632الدین  لپی است که دارای شش دفتر و طبق نسخه نیکلسون  

نظر مولوی، مثنوی دلبری معنوی، نردبان آسمان و معراج حقایق است. غزلیات معروف به کلیات یا دیوان شمس است که تعداد ابیات آن 

بیت( است که برخی آن   3318رباعی )  1659قراری اوست. رباعیات که متضمّن  دهندۀ شاعری و شور و بیسی هزار بوده است که نشان

اند از: فیه ما فیه )مجموعه تقریرات( که پسرش بهاءالدین معروف به سلطان ولد و یا مریدان دانند. آثار منثور هم عبارترا منسوب می

دیگر آن را یادداشت کرده اند. مکاتیب اثر دیگر منثور اوست که مجموعه مکتوبات او به معاصران بوده است. حدوداً یکصد و پنجاه نامه 

موعه مواعظ مولاناست که به شیوۀ اندرز و تذکیر بر سر منبر ایراد  جمجالس سبعه )هفت خطابه( هم م .  استدر این اثر گردآوری شده

 های شش دفتر مثنوی هم نثرهایی است که انشای خود مولاناست.  شده شده است. البته دیبا ه

است »او از جوانی با عقاید صوفیانه آشنایی عمیقی داشت  گویی اقدام کردهمولوی در دوران جوانیش مانند پدر به بیان وعظ و مجلس

بیرونی  شکل  شعر  قالب  در  را  او  معنوی  احوال  و  درونی  معرفت  که  بود  این  عمدتاً  شمس  نقش  که  است  نظر  این  مؤیدّ  این  و 

روبه8  ص  بخشید«) یتیک، و سه شخصیت  با یک شخص  آثار مولانا  در  ما  به شمس، دوم (  از وصول  پیش  »اوّل مولانای  رو هستیم: 

و   گرفته  آرام  کوهی  تمکین  ون  اهل  مولانای  سوم  و  تبریزی«  شمس  »طلسماتِ  در  مستغرق  مدهوشیِ  و  شوریدگی  دوران  مولانای 

 (.  1۰ ص  دهنده« )موحد،بخش، سر به فلک کشیده و دامن گسترده، کریم و مشفق و منیع و پناه آرامش

رسد که مجالس سبعه محصول نخستین مرحلۀ  است؛ به نظر میاستاد همایی زندگانی مولانا را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده 

 ( 21 ص هایش نمودار آن است. )همایی، زندگی او باشد، همان شخصیت فقیه و متشرّع و حکیم و دانشمندی که مجلس 

از حیات و زندگی مولانا است که به منبر میمجالس سبعه، میراث آن دوره برای مریدانش وعظ میای  است »مجالس  کردهرفته و 

 ه در سبعه یادگار آن بخش از زندگی مولاناست که هنوز به شمس نپیوسته بود. هم بافت و هم مضمون کلام در مجالس به قیاس با آن

 ( 9 ص بینیم زمین تا آسمان فاصله دارد.« )موحد،دیوان کبیر و مثنوی شریف می
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 بررسی  و   بحث  -4

ابتدا می بردن به منش/ شخصیّت مولوی در مجالس سبعه،  بیان داشته،   های شخصیتهای تیپبایست ویژگیبرای پی  را که فروم 

این ویژگی یافتهاستخراج کرد و  پایۀ  بر  آنگاه  را در متن مجالس جستجو نمود.  توان گفت که مولوی در مجالس،  ه منش و  ها می ها 

 دهد. شخصیّتی را بروز می

 هاست، شامل  ند بخش است: ها و خطابهترین مجلسمجلس اوّل که طولانی

 ای به زبان عربی در ستایش خداوند و نعت پیامبر گرامی اسلام)ص( و منقبت اولیای دینخطبه •

 مناجات به زبان فارسی •

 آغاز وعظ با حدیثی از پیامبر گرامی اسلام )ص( •

 ها، اشعار شاعرانی مانند عطار، سنایی  شرح و تفسیر حدیث با یاری گرفتن از آیات قرآن و شرح و تفسیر آیه •

 دعای پایان واعظ •

 تفسیر »بسم اللّه الرّحمن الرّحیم« •

 در بررسی متن مجلس اوّل از مجالس سبعه، به این موارد بیشتر توجّه شده است:

های حرص ما را به آب گوید: »آتشدهد. به عنوان نمونه آنجا که میهایی که به مولانا ارجاع میهایی با ضمایر شخصی و شناسهجمله  -1

 دهد و از خداوند خواهان از بین بردن حرص و آز است.رحمت خویش بنشان.« مولانا خود را در زمرۀ افراد حریص قرار می

هایی با اسم/ ضمیر مبهم، مانندِ »ملکا و پادشاها! دیدۀ همه را به دیدن راه راست روشن دار.« مولاننا خنود را بنا دیگنران همنراه جمله  -2

 اش به راه راست است.داند و خواهان روشن شدن دیدهمی

پردازد. به عنوان نمونه »... خُنُک او را که مغزی دارد و جانی. آن مغنز بایند تنا مغنز را دریابند و هایی که به نصیحت و اندرز میبخش  -3

آیی، عروس معننی از جانی باید که از آن جان لذّتی گیرد. ای جانِ عزیزِ من! ای طالبِ من!  ندان که تو در طلب از یک پوست بیرون می

آید« در واقع در این بخش، مولانا مانندِ کسنی آیی، او از دوم پوست  بیرون میآید و  ون و از دوم پوست بیرون مییک پوست بیرون می

 پردازد.است که این مراحل را طی کرده و اینک به راهنمای افراد دیگر می

»آن قطرۀ جان پاک مشتاق، از دریای جانان دور   مانند:  است  تر شدن موضوع در متن به کار رفتههایی که برای روشنها و تمثیلقصّه  -4

شنوند...« در اینن های دیگر با او یار نمیطپد و قطرهمانده، محجوب گشته در عالم آب و گل از شوق جان  دل،  ون ماهی بر خشکی می

 خواهد به دریا بپیوندد، سالک راه خداست.ای که میتمثیل قطره، انسان است. و قطره

. مانندِ »زمین گفت من خاک آن رهروانم، اماّ طاقت آن نندارد جنانم، شوندابیات و اشعاری که برای تاکید مطلب پیش از خود ذکر می  -5

 ای است میان به خدمت بربست که:جان آدمی که قطره

 روُبَه خویش خوان و شیری بین«  تو مرا دل ده و دلیری بین»

پردازد. مانندِ: »عزیز من! مبادا که ترا این سیاهی و سنیاهکاری عشنق دنینای فنانی و مکّنار غندّار هایی که به تحذیر و تنبیه میبخش  -6

 مای جوفروش، سیاهۀ سپیده برکرده عجوزۀ خود را جوان ساخته، رنگ زشت او بر تو طبیعت شود، دشمن آینه شوی،...«گندم

 شود: میهای شخصیتی زیر مشاهده های تیپبر پایۀ مواردی که در بالا گفته شد در مجلس اوّل از مجالس سبعه، ویژگی 

 منش هستی گرا -4-1

 ها را دارند: گرا این شاخصهافراد دارای منش هستی

دشان است  احساس ارزشمندی آنان از درون خو  -3کنند.  بر پایۀ آنچه هستند، خود را توصیف می   -2ورزند.  به دیگران عشق می  -1

به جای تلاش برای جلو افتادن از دیگران، با دیگران   -6کنند.  با دیگران همکاری می  -5جو نیستند.  رقابت  -4نه در مقایسه با دیگران.  

 کنند. دیگران را به خیر و خوبی دعوت می  -8دارند. دیگران را از بدی باز می -7کنند. تقسیم می
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 عشق ورزیدن  -4-1-1

کنردن، خصیصنۀ فّعنال عشنق شمارد: »گذشته از عنصر نثنارعشق ورزیدن، عناصر اساسی عشق را  نین بر میهنر  اریک فروم در کتاب  

هنا عبارتنند از: دلسنوزی، احسناس مسن،ولیت، اند. ایننهای گوناگون عشق مشترکمتضمّن عناصر اساسی دیگری است که همه در جلوه

های زیر مولوی با ادای احترام به خداوند، پینامبر)ص( و اصنحاب پینامبر، عشنق خنود را ابنراز ( در نمونه36  ص  ،« )فروماحترام و دانایی.

 است.داشته

( سپاس بر خدایی که بدون افزار جهان را بیافرید،  19و قالۀٍ و حالۀٍ )مجالس/ الحمد لل صانع العالم بغیرآلۀ، العالم بکلّ خطرۀٍ و قطرۀٍ 

 پرودگاری که بر هر اندیشه و گفتار و حالت آگاه است

مولوی در ترجمۀ خطبۀ اوّل، پس از حمد و ستایش خدا، او را که بدون ابزار جهان را امر به خلنق کنرده اسنت و بنر اندیشنه و  •

اسنت. طبنق گوننه بینان  داشنتهاست و احترام خود را به خداوند یکتا اینگفتار و احوال ما آگاهی دارد، مورد سپاس قرار داده

 توان عشق او را به خداوند آشکارا ملاحظه کرد.  گرا میمنش هستی

 

 ( 24»آن ترجمان بارگاه قدم، آن افصح عرب و عجم...«)مجالس/

 ( 45»ای فخر سلیمان و داوود! ای روشنی جان هر موجود!«)مجالس/

 است. مولوی با نعت پیامبر)ص(، عشق خود را به وی با  نین عباراتی  بیان کرده •

 

ی  »صلی الل علیه و علی آله واصحابه خصوصاً علی ابی بکرالصدیق التّقی و علی عمر الفاروق النّقیّ و علی عثمان ذی النورین الزکّی و عل

 علیّ المرتضی المرتضی الوفیّ...  

 در پایان خطبه عربی، عشق و ارادت مولوی به خدا و پیامبر)ص( و خلفای راشدین این گونه ابراز شده است. •

 

 توصیف خود براساس آنچه هستند نه بر حسب آن چه دارند.  -4-1-2

 (2۰دهد.« )مجالس/»اگر دیده عقل به درستی بنگرد و هر  یز را به جای خویش ببیند، به یگانگی او گواهی می

به  -در عبارت بالا، انسانِ صاحب خرد با درک و دریافت منصفانۀ خود، اقرار به یگانگی خدا دارد، در واقع مولوی خودش را •

 .استکرده توصیف –عنوان انسان صاحب خرد 

-ای در میان گرفته بودند، طالع کرد و بر دل او کتابی نازل کرد که شفادهندۀ دل»آفتاب نبوّتش را از میان گروهی که او را  ون هاله

 (2۰هاست و  ون خورشید پرتو افشان است.«)مجالس/ 

 است.داند؛ یعنی خودش را بر پایه آنچه هست، وصف کردهدر عبارت بالا، مولوی خود را پیرو پیامبر)ص( می •

کند گاهی در برگی می آویزد گاهی در خاک می آمیزد، مگر  »عزیز من! آن قطره جانی که در فراق دریا قرار گرفته باشد و یاد دریا نمی 

 ( 3۰اند. بند زرین، بند سیمین.« )مجالس/ بی ادبی کرده است که او را بند بر پای نهاده

مولانا با بهرگرفتن ازتمثیل قطره، در صدد است تا این نکته را گوشزد کند که هرکس به وضعیت موجود قانع و راضی است، بنه  •

ای است که با خاک درآمیخته یا بر برگ درخت درآویخته یا به دایگی درختان قصند بنیخ کنرده؛ و سنالک راه خندا سانِ قطره

رساند. در انتظار وصنال درینا بنودن بینانگر ای است که از کوه و بیابان وآفتاب سوزان گذر کرده، خود را به دریا می ونان قطره

ست که در کسب معرفت در وادی طلنب بنه احوال درونی مشتاقان حق است و تعبیری از احوال عرفانی سالک راه خدا)مولوی(ا

 وصال حق می اندیشند.  

 (3۰دارند« )مجالس / اند یا آینه»ناصحان و واعظان آینه
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اش نشان دادن احوال شنوندگان است. یعنی، خود  نان که هست، نشان  داند که وظیفهای میدهندهمولانا خود را واعظ و پند •

 دهد. می

گویی: عروس معنی ای مطلوب عالم ای صورت رود، میروی، او نیز در حجاب می» ون تو باز به حکم هوی و شهوت در پوست اندر می

غیبی، ای کمال بی عیبی! جمال نمودی باز  را در حجاب رفتی؟ او جواب می گوید: زیرا که تو در حجاب هوی و شهوت رفتی«.)مجالس  

/ 27) 

گردد که انسان از سیر در عنالم معننا بازمانند. در واقنع داند و این حجاب سبب میمولانا هوا و شهوت را برای انسان حجاب می •

 است. ون مولانا این راه را طی کرده، و از حُجُب و موانع پیش روی سالک آگاه است، از تجربیات زیستۀ خود سخن گفته

 احساس ارزشمندی از درون نه مقایسه با دیگران   -4-1-3

زند تا جلال او را  گرداند و از ضمیر او پردۀ تردید به یک سو میکند و حال او را نیک میرساند و کامیابش می »یکی را به پیروزی می

 (  2۰تماشاگر باشد.« )مجالس / 

در عبارت بالا، یکی که به پیروزی رسیده و کامیاب گشته و حال او نیک گردیده و پردۀ تردید از ضمیر او بنه ینک سنو رفتنه و  •

داند. منوهبتی کنه خداونند بنا کشنف ، مولانا است. وی مشاهدۀ جلال خداوند را موهبتی الهی میکردهجلال خداوند را مشاهده

-دارد. به همین دلیل مولانا احساس ارزشمند بودن را تجربه کرده اسنت و منیحُجُب، شک و تردید از دل سالک راه خدا برمی

 خواهد تجربه خود را در اختیار دیگران قرار دهد.

  » آبها دست و پای یکدیگرند و مرکب یکدیگرند، به قوّت همدیگر کوه و بیابان را ببرند و جیحونها و به دریا که اصل ایشان است، پیوندند

 (25زند که: »ارجعی الی ربک راضیه« )مجالس/ ای نعره میو هر قطره

ای مانند کرده که به دنبال اصل خود اسنت. شنوق وصنال درینا بنه قطنرۀ ضنعیف مولانا در تمثیل قطره، جان آدمی را به قطره •

کنند. دهد تا با اتکا به خود، مسیر دشوار رسیدن به درینا را طنیبخشد و قطرۀ ناتوان را یاری میاحساس عزّت و ارزشمندی می

 آن قطره، سالک راه خدا و خود مولاناست.

 (  26گر جهانم« )مجالس/ ام،  اره »  ون آثار عنایت »کرّمنا بنی آدم« به گوش جانم رسید، نه ضعیفم نه نحیفم، نه بیچاره

بیند  است. نه تنها خود را ضعیف و ناتوان نمیای دینی، بر ارزشمند بودن خود تاکیدکردهدر عبارت بالا، مولانا با اتّکا به پشتوانه •

 گر جهان دانسته است.بلکه  اره

 عدم رقابت جویی  -4-1-4

»ای بسا کسان که به قیل و قال مشغول نشدند و گوش و هوش به استماع کلام کاملان داشتند، از همۀ شبهت و اشکال خلاص یافتند الاّ 

بنازی اند، غنرض ایشنان ذوق شنطرنجقومی را غرض آن نیست که از اشکال بیرون آیند، غرض آن است تا ذوق گفتگو که به آن خو کرده

 (55سؤال و جواب است.«)مجالس/ 

 (55های سؤال و جواب و قال و قیل مشرقی و مغربی است.« )مجالس/ »کلام عارف کامل داروی خارش

ها و اشنکال در عبارت بالا، کسی که به قیل و قال مشغول نشده و گوش و هوش به استماع کلام کاملان داشته و از همۀ شبهت •

خلاص یافته، مولاناست. وی که در مکتب پدر و محقق ترمذی تربیت یافته، از رقابنت بنه دور اسنت و طالنب کمنال و مشنتاق 

 شنیدن سخن کاملان است

 همکاری با دیگران    -4-1-5

»آبها دست و پای یکدیگرند و مرکب یکدیگرند، به قوّت همدیگر کوه و بیابان را ببرند و جیحونها و به دریا که اصل ایشان است، پیوندند  

 (25زند که: »ارجعی الی ربک راضیه« )مجالس/ ای نعره میو هر قطره

پیمایند. وی از همه ها یاریگر یکدیگرند و با یاری و نیروی هم، راه صعب رسیدن به سوی خداوند را میگوید که انسانمولانا می •

خواهد در کیش و مذهب و گروهی که هستند، برای کسب معرفت الل، یکی شوند و همکاری کنند تنا بندین وسنیله از افراد می

 وساوس شیطان به دور باشند.
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 ها تقسیم كردن با دیگران به جای تلاش برای جلو افتادن از آن -4-1-6

سنوزد از گرسننگی، عقنل آن اش منی»ای نفس حریص! کم از مرغی که بهر دانه نیارد رفتن و هر دانه را نیارد گرفتن. با آنکه معنده

ای کنه آن را صنیاّد گوید: که این سوزش به از آنکه در دام بمانی این دانه را رها کن. دانه را از جایی جو که خوفی ناشد و داننهمرغک می

 (46نباشد «)مجالس/  

 ( 48»عاقل،  یزی جوید که اگر نیابد، ننگش نبود و اگر بیابد با خود جنگش نبود« )مجالس/ 

گنذارد و به اشتراک می -مریدان و عامّه مردم با هریک به فراخور درک و دریافت خود -مولانا تجربیات عرفانی خود را با دیگران •

اندوزی خود آگاه و آنها را شنریک ها را از نتیجه تجربهاز این کار شاد است. وی با بیان تجارب اندوخته شده در قالبِ پند، انسان

 کند تا ازهدایت مریدان وسالکان بیشتر لذّت ببرد.  راه سیر و سلوک می

 بازداشتن دیگران از بدی   -4-1-7

»هان و هان به خود آیید و این سیاهی از رو بزدایید، مبادا که  ون بسیار بماند این سیاهی بر روی شما، رنگ اصلی بخورد و هم رنگ 

کند و آن فرّ سپیدی و سرخی رویتان در زیر آن سیاهی بپوسد، رنگ سیاه عاریتی رنگ اصلی شود. زودتر جدایی بجویید و روی خود را 

 ( 31از ننگ رنگ تباه ایشان بشویید.« )مجالس/ 

دارد و به آنها بیم  کند تا افرادی را که گرفتار گناه و آلودگی هستند، از آلودگی و گناه بازمولانا در ضمن تمثیل زنگی تلاش می  •

 دهد که ممکن است برای همیشه گرفتار گناه و آلودگی بمانند. می

 فراخواندن دیگران به خوبی و نیکی   -4-1-8

زد،  های آتش را که از حروف »اگر« دود و فروغش بیرون میهای فضل قدیم رحیم، به آب دیدۀ وحشی خندق»امداد لطف کریم و موج

« خندق پر 7۰فرقان/  -آتش را  ون آتش ابراهیم همه گل و ریحان و یاسمین و شکوفه گردانید که: »أُوْلَ،ِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِ،َاتِهاِ حَسَناَتٍ 

 ( 44آتش سقر را و کلمۀ »اگر« را از میان برداشت و زمین و آسمان را پر رحمت کرد.« )مجالس/ 

گوید که از لطف و رحمت خداوند ناامید نشوید و از بار گناهی که بردوش دارید و  ماجرای وحشی به مخاطبان می با ذکرمولانا  •

 هر قدر هم که سنگین باشد، باز به لطف و رحمت خداوند کریم امیدوار باشید. 

 ا گر منش زنده -4-2

 های زیر را دارند:گرا شاخصهافراد دارای تیپ منش زنده

بنه رشند خنود و  -3با عشق، منطق و الگو بنودن بنر دیگنران تنأثیر گذارنند.  -2عاشق زندگی، رشدکردن، آفریدن و ساختن هستند.   -1

 مند هستند.دیگران علاقه

 عاشق زندگی و رشد كردن و آفریدن و ساختن  -4-2-1

کند و انسان را از رسیدن به تعنالی دهد آنچه راه رشد جامعه و افراد را سدّ میمولوی با انتخاب حدیثی از پیامبر)ص( نشان می •

بینند. مولاننا از دارد، فساد است و برای رهایی از این ورطه تمسّک به سنّت پیامبر )ص( را راه درست و مسیر نجنات منیمیباز

پردازد. وی بر این باور است اگنر افنراد راه رشند و مسنیر تعنالی را پنیش کند، سپس به افراد جامعه میجامعه )امّت( شروع می

 گیرد.گیرند، جامعه نیز در مسیر رشد و تعالی قرار می

 (21»انّه قال: کساد امّتی عند فساد امّتی، الاّ من تمسّک بسنّتی عند فساد امّتی فله اجر مائۀ الف شهید« )مجالس/  

.. »آن قطرۀ جان پاک مشتاق، از دریای جانان دور مانده...از یاران بازمانده، همان راه و بیابان با پهننا تنهنا پنیش گرفنت، بنی ینار و یناور.

برد؛ پس  ون آن قطره کار صند هنزار قطنره کنرد،... اینن قطنره اند، او تنها میهای با صد هزار قطره بریدهها که آن سیلها و وادیدشت

 (28نباشد، سیل باشد در صورت قطره« )مجالس/ 
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 أثیرگذاری با عشق، منطق و الگو بودن ت -4-2-2

-کند تا بر دیگران تاثیر بگذارد و آنان را در رسیدن به مقصد و مقصود راهنمایی کند. اینهای گوناگون تلاش میمولانا به شیوه •

 پردازد، مؤیدّ این سخن است.و به ارشاد مریدان می  گویدکه واعظ است و برای مردم و مریدان سخن می

 با عشق و محبّت:

آیند.« آینی، عنروس معننی از ینک پوسنت بینرون منی»ای جان عزیز من! ای طالب من!  ندان که تو در طلب از یک پوست بیرون منی

 (26)مجالس/  

های بالا، مولانا برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب، قصد دارد با به کار بردن کلمات »ای جان عزیز من« ، »ای طالنب منن« و در نمونه

 »عزیز من« عشق و محبّت خود را ابراز کند و بر مخاطب تأثیر بگذارد.

 با ترغیب به پیروی از الگوی مناسب:

» ون دوستان من راه غلط کنند و پای در خارستان معصیت نهند اثر زخم خار بیابند.... ون زخم خار دیدند، بدانند که راه غلط کردند و 

ام...اثر قندم منن ها در هوا کردهها و نشاننشان، علامتفریاد، بیدر خارزار افتادند. پیش و پس بنگرند، علامات بینند که من در این راه بی

 (22که نامش سنّت است بجویند.« )مجالس/  

گم کردگنان شود که راهاست و پیروی از این الگو باعث میدر عبارت بالا، سنّت پیامبر)ص( به مثابۀ الگویی مناسب معرفّی شده •

 به راه راست بازآیند.

 مند به رشد خود و دیگران علاقه -4-2-3

گوید که:  »ای قطرۀ بیچاره، خاک خصم تو، باد خصم تو، در میان  ندین اعدا، جانب دریا  ون خواهی رفتن؟ قطره به زبان حال می

 (  25پایان« )مجالس/ ام و ضعیفم، شوقی است از تاثیر عنایت دریای بیایدر جان من که قطره

دهد. وی بر این باور  میهای آگاهی  ون خود را نشانمولانا با استفاده از تمثیل قطره، اشتیاق خود برای رشد دیگران و انسان •

 شده استاست که میل به رشد و تعالی در نهاد انسان سرشته

 منش گیرنده  -4-3

را از انسان های دیگر طلنب بگیرنند اینن  –افراد دارای منش گیرنده، انتظار دارند  یزی را که می خواهند به عنوان نمونه عشق و دانش 

 افراد به جای دوست داشتن، نیاز دارند که دوستشان بدارند، افرادی وابسته هستند و بدون یاری دیگران از انجام دادن امور ناتوانند.  

کنند. آنچنه کند، از خداوند برای خود و دیگران  یزهایی طلب میمولانا در دیبا ۀ سخن خود آن جا که لب به مناجات باز می •

کنند، های دیگر طلنب نمنیهای خود را از انسانخواهد، خیر و خوبی و سعادت است. وی خواستهمولانا برای خود و دیگران می

های دیگر افراد گیرنده یعنی، وابسته بنودن، نناتوان ها فقط خداوند متعال است. در مجلس اوّل جنبه ون برآورندۀ این خواسته

شود. لازم به توضیح است که مولانا این منش را در جهت مثبت به کار برده که دوستشان بدارند، مشاهده نمیبودن، نیاز به این

 است. 

 ( 2۰»جانِ مشتاقان را شراب وحدت بچشان.« )مجالس/ 

ایم به مرغان سعادت و شکارهای کرامت مشرّف و مکرّم گردان« )مجالس/  های امید ما را که در صحرای سعت رحمت تو بازگشاده»دام

2۰) 

 ( 2۰»آه سحرگاه سوختگان راه را به سمع قبول و عاطفت استماع کن.«  )مجالس/ 

 ( 2۰»قال ما را خلاصۀ حال گردان.« )مجالس/ 

و از آب کوثر و حلاوت شریعت او خنک جگر گردان تنا بنه زهنراب   -صلی الل علیه و سلم    -»این تشنگان را از حوض رسول صادق  

 (56شیطانی مغرور نشوند« )مجالس/  
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 تحلیل  -5

ها به دوشیوه که یکی جذب اشیاء و دیگری ارتباط با گیری بارور هستند. آنافراد با برقراری ارتباط، دارای منش با جهت  ،طبق نظر فروم

های مجالس سبعه شوند. مولوی هم با استفاده از این دو شیوه، در خطابههای مختلف زندگی خود با جهان مربوط میمردم است، در دوره

گرایانه و عشق بارور، صنورت سنالم شخصنیتی از او را در توان با پیروی از اخلاق و وجدان انسانبا مخاطبان خود تعامل داشته است و می

ای سالم کوشیده است و کلامش بهترین مدعا برمنش بارور اوسنت و مجلس اول مشاهده کرد.  ون با عشق به انسان برای ساختن جامعه

، هایی برداشته اسنت. سنخنان مولاننادر تعالی و رشد افراد اجتماع گام ،گیری از توانایی خوداز این نظر فردی بالغ و فعال است که با بهره

( و تجربینات Learned Experienceهنای آموختنه شنده )ئه شده است. »تجربهاظرفی است که در آن تجربیاتش به شیوۀ هنرمندانه ار

در آثار منثور مولوی هر دو نوع این تجارب بروز داده شده است. دانش و اشراف او  (24ص « )طاهری،.(Lived Exprienceزیسته شدۀ )

 به بلاغت در متن گواه این ادعاست و نیز ارتباط و تعامل با عوام و خواص هم بیانگر ابعاد زندگی اوست.

 مولنوی بنودههنای  در اولویت قلمرو اندیشه  هموارهدهد که انسان  تطبیق مجلس اول از مجالس سبعه با انواع منش اریک فروم نشان می

( در آثار منظوم مولوی مخصوصنا غزلینات و 57  ص  است. »از نظر مولانا پایگاه انسان در کاینات، والاترین پایگاه است.« )شفیعی کدکنی،

توان تکاپو و کنکاش انسان را یافت. اگر ه تفناوت محنیط و یابی به »انسان الاهی« است. در نگاه فروم هم میمثنوی، او در تکاپوی دست

تواند در پی داشته باشد، مهم اندیشۀ تعالی یافتن و ارتقا دادن بشر بوده است. »فروم، تصویر روشنی از شخصیت توجیهاتی را می،  فرهنگ

ورزد، آفریننده است، قوۀ تعقلش را کاملا پرورانده اسنت، جهنان و خنود را بنه طنور دهد،  نین انسانی عمیقا عشق میسالم به دست می

(. منش مولوی با اینن 71ص  کند، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است و در آن ریشه دارد« )شولتس دوآن،عینی ادراک می

بخشند و از اینن داند، از نظر او »جزء اجتماعی منش را اجتماع صورت میتوصیفات فروم مطابقت دارد. فروم هم انسان را منبع ارزش می

 (.152ص شریک اجتماع است« )سیاسی،  ،رو فرد

گیری شخصیت انسان تاکید دارد، مولوی هم خواهان رشندیافتگی بنر به تاثیر اجتماع و فرهنگ در شکل  ،فروم بیش از هر  یز دیگر

مدار دین و اخلاق است. او به کمک موعظه، پویایی و تحرک سالکانه، شخصنیت خنود را در مجنالس سنبعه بنه نمنایش گذاشنته اسنت؛ 

 آورد.  اش، زمینۀ صعود و تعالی سالک را فراهم میهای عمیق خودشناسیمخصوصا دریافت

 نتیجه   -6
ست. از نظر فروم نحوۀ برآوردن نیازهای روانی )نیاز به ارتبناط، نیناز اونیازهای روانی    ،ترین و تاثیرگذارترین عامل در شخصیت انسانمهم

هنای زدهد که فرد تا  ه اندازه از شخصیت سالم برخوردار است. اگر فردی برای بنرآوردن نیابه تعالی، نیاز به ریشه دار بودن...( نشان می

های ناسالم استفاده کند، به همان مینزان از داشنتن تری است و اگر از شیوههای سالم بهره ببرد، دارای شخصیت سالمروانی خود از شیوه

 گیرد.شخصیت سالم فاصله می

گیری از اندیشه اریک توصیفی و بهره  –با استفاده از روش تحلیلی    مجلس اوّل از مجالس سبعهبررسی و تحلیل شخصیت مولوی در  

های ثمر( است. شاخصههای منفی)نابارور/بیگیریبیش از جهت  ویهای مثبت )بارور/ ثمربخش( شخصیت  گیریجهتفروم نشان داد که  

-عشق ورزیدن، توصیف خود براساس آنچه هستند نه بر حسب آنچه دارند، احساس ارزشمندی از درون نه مقایسه با دیگران، عدم رقابت

جویی، همکاری با دیگران، تقسیم کردن با دیگران به جای تلاش برای جلو افتادن از آنها، باز داشتن دیگران از بدی، فراخوانندن دیگنران 

های عاشق زندگی و رشدکردن و آفریدن و سناختن، تاثیرگنذاری بنا عشنق و منطنق و الگنو بنودن، گرا و شاخصهبه نیکی از منش هستی

 های دیگر دارند.های تیپگرا بسامد بیشتری از شاخصهمند به رشد خود و دیگران، از منش زندهعلاقه

کنند. اگر نه مننش گیرننده بر اساس منش گیرنده، مولانا  یزی را که به صلاح حال و آیندۀ خود و دیگران است، از خداوند طلنب منی

 است.  ثمر است، مولانا در جهت مثبت از این ویژگی استفاده کردههای نابارور/ بیازجمله تیپ

بهره از منش  این موارد، یک شاخصه  بر  اجتماعی  افزون  تاریخی، جغرافیایی و  بستر  دارد که در  اوّل وجود  استعماری در مجلس  کش/ 

کاران را به و گناه رسد که مولانا در ارائه تمثیل زنگی نسبت به افراد سیاه پوست ستم روا داشتهروزگار مولانا قابل تفسیر است. به نظر می
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افراد است، حال آنافراد سیاه پوست تشبیه کرده های دینی معیار که در آموزهاست. معیار مولانا در این قضاوت مبتنی بر رنگ پوست 

است.   پرهیزگاری  و  تقوا  افراد  نشان میمهمبرتری  پژوهش  این  یافته  تیپ ترین  از  ند  ترکیبی  مولوی  فروم،  اریک  نظر  که طبق  دهد 

 منش را در مجلس اول از خود بروز داده است.
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1-1-  

Abstract 

One of the most basic topics of psychology is "character" or "personality", which can be studied in interdisciplinary 

studies under the title of psychology of literature. "Majales -e- Sebee" (Seven Speeches) is one of Maulvi's prose works 

and a type of written speech with a speech and address tone that was probably compiled before the meeting with Shams. 

The purpose of this article is to examine the compliance or non-compliance of the first Majlis of the Seven Majlis with 

the classification of Eric Forum's character types. According to Eric Fromm, character forms the basis of human 

behavior. The method of this writing is qualitative-descriptive. The result of this research shows that in the first Majlis of 

the Seven Majlis, the positive orientations (entity-oriented and life-oriented) of Rumi's personality were expressed more 

than the negative orientations (receptive). Characteristics of loving, describing yourself based on what you are and not 

what you have, feeling valuable from within and not comparing with others, not competing, cooperating with others, 

sharing with others instead of trying to get ahead of them, preventing others from evil, calling them to goodness from the 

existential nature and the characteristics of loving life and growing and creating and building, influencing with love and 

logic and being a role model, interested in the growth of oneself and others, from the life-oriented nature have more 

frequncies than the characteristics of other types.

Keywords: Maulvi, Majales -e- Sebee, character, entity-oriented, life-oriented, Eric From 
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